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 ش و مات یک

 

دیدم کنارم خوابیده توی  مدتی  نکردم.  یش  اعتنا  است.  تاچشمم رابازکردم 

شدم خیره  اطاق  سقف  به  کردم.    بعد  ،تخت  نگاه  ساعتم  ای  خمیازهبه 

خود را  قدی  نه  یآ  دراز تخت پائین آمدم.    و  به تنم دادمکش وقوسی    ،کشیدم

كردم دبرانداز  جادم  ی،  وآویزیهمه  شل  شدهام  دمپاست  ن  ها.  ریائی    ام 

و دستشوئپوشیدم  سرم    رفتم.  یبه  به صورتم  دستشوئی  ینه  آدرآمد.  پشت 

م بالای سرم سیخ سیخ ایستاده بود. کمی ورزش کردم. یموها  نگاه کردم.

 وان پهن کردم  كف پلاستیکی را  رابازوبسته کردم. زیر پائیبازوانم  یعنی  

ه حمام را کشیدم . پردمنظورم رافهمیدبا پوزخند.  ه اوانداختم،  نگاهی ب  و

م بازکردم. موهایم راخیس نکردم  یروی شانه هااورفتم زیردوش و آب ر

ممکن بود  تازه   چون نه وقت بیگودی بستن داشتم ونه وقت سشوارکشیدن،

اززیردوشاست  سرما بخورم. هوا سرد شده سرحال شده   .آمدمرون  یب  . 

به من بود  چشمش  .  است  دیدم پشت سرم ایستادهبه آشپزخانه رفتم.    بودم.

زنم یا گازرا روشن می کنم. خیطش کردم.   ب جوش بیاررا میآکه ببیند  

اطاق خواب ودر برگشتم به  شیشه آب را برداشتم و چند قلپ آب خوردم.  

می بالا  چند گرم وزنم  که هرروز  وقتی  از  رابازکردم.  لباس  رود،   کمد 

لباسها تنگیمرتب  ب  یبلوزشوند.    می   تر  م  از  بردیرا  ها  لباس   اشتم.ن 

می دانستم دارد  نپوشیده به تنم اندازه اش کردم. حتما می چسبد به شکمم.  

من  دلش  در خنددبه  تر  .می  جلو  یبلوزگشاد  بازرفتم  نه یآرابرداشتم. 
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از  فكر كردم دارد    ،راروی تنم دیده ها  یآثار بخایستادم. آمد کنارم. وقتی  

قندحخوش دلش  توی  میآ  الی  نگاهیبا  کند.    ب  حالنیم  كه ش  ی،   كردم 

بردارست  ابهتر سرم  از  دست  با.  دبرو  شكار  یپو    دامروز   زبا ولی 

به  ئی  پررو وداشت  بود  هاجای  ایستاده  کرد.  م  یجراحت  می  شلوار  نگاه 

  سرمه ای با بلوزراه راه سرمه ای و سفید پوشیدم. با اینکه هیکلم گنده شده 

را برمی   سشوار   به حمام برگشتم. منتظر بود كهبازهم راه راه می پوشم.  

دارم یا نه. ازلجش برنداشتم. راستش موهایم خیلی خراب نبود. چشمهایم 

نر  چشمم  توی  مداد  که  بود  جمع  حواسم  کردم.  سیاه  زدم. ود.  را  ماتیک 

این کارهای ازلپهایم را صورتی کردم. خیلی علاف شده بود. ازهیچ کدام  

آمد.   ر عطكنم.    یو سرحال  یخواست احساس جوان  ینممن خوشش نمی 

انداختم.    یروکیفم را برداشتم وزدم و   ام  در خانه را که قفل کردم  شانه 

بیرون.   پرید  سرم  حالا  پشت  بود.  خورده  سنگ  به  سرش  که  خانه  توی 

تا چشمش به  رون آمدم.  یب  دنبالم راه افتاده بود. از روهم نمی رفت. از در

چشما  افتاد  بغلی  زد.  نساختمان  برق  هاوس  شتند  داش  پنت    بالا   آنیک 

  بلوک های سیمانی و  بود  کنارخانه پارک کرده  ی. جرثقیلکردنددرست می  

بودند.در معلق  سرعت   هوا  به  که  آمد  می  شتاب  با  داشت  سرم  پشت 

رسیدم سرخیابان و به طرف  کشیدم.    ینفس راحت  کنارجرثقیل رد شدم.از

قرمزرنگ ی  افتادبه    كه  چشممرفتم.    تراموا  زد.   یچشمک   چشمش 

ویاعتنا نکردم  ا  .شدم  تراموا  ارسوش  رو  یگوشه  و  به م  یایستادم  هم  را 

دورتراز   چند قدم ،  راهنزدیک چهار  تراموا راه افتاد.كردم.    طرف پنجره

ام،   دلنگی که  خانه  کم   بلند شد. عابر  همان بوق ترامواستصدای دلنگ 

بود    یحواس برود.  یزنزدیک  کردمرتراموا  ش  نچشمهادیدم    نگاهش 
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لحظه  همان    بود.خیط شده  اده رو.  یپ  یتو  دیپرعابر  زد.  ازخوشحالی برق  

.  است  زمانی ساختمان گشتاپو بودهكه    رد شد  یازکناربنای یادبودتراموا  

جایش   و  کردند  خرابش  ازجنگ،  مردی    یاادواره  یبعد  اند.  با  گذاشته 

ثل اینکه می خواست با عصبانیت نگاهش کردم. جدی بود. م   .لباس زندان

بالای دم.  یمترو رسبی خیالش شدم. به ایستگاه  باز هم    !اه هیادت نرد  یو بگ 

اط  یبااحتپایم رابود.  م چشم دوخته  یبه پاها  ایستادم. خیلی بلند بود.ی  پله برق

وپله    یرو نداشتم    پائینگذاشتم  شك  سرم  رفتم.  پشت  میپائ که   د. یآ  ین 

او  بازهم اعتنائی کردم. می خواستم فکرکنم.  به  بودم  بی  فكر  که یک در 

غرق شد.  دردریا  که یک روز  عاشقی  نه بنویسم. داستان مردداستان عاشقا

از یا  کنم  شروع  شدنش  ازغرق  کردم  فکرمی  شدنش  داشتم    کهعاشق 

ازآن بالا پرت شده  پله برقی ایستاد. اگرخودم رانگرفته بودم حتما  ناگهان  

خندبودم.   می  قاه  وقاه  راگرفته  بود.  یددلش  کرده  راپرت  حواسم  حق  . 

 بیچاره راكه    یمرد جلوئافتادم روی  چنان  . تازه  دداشت که این طوربخند

  ی ا، از لحظه  است  شروع کرده  امروزازصبح  .هل دادمن تریك پله پائیبه  

ب دریكه  پاواروتی روی متروایستگاه  دار شدم.  منتظرقطاربودم که عکس 

بستهصفحه   مدار  شد.    تلویزیون  سرش  ظاهر  کردم.  نگاهش  غضب  با 

این مردبام  یبه اوبگواستم  وخ  میانداخت.  ریزبه  را   آن   خجالت نمیکشی، 

دزدید.  ،  یملكوتصدای   من  رااز  بود. شرمنده  د  یشاچشمش   شده 

با اینکه می دانست هیچ جائی .  قطار  یتو  دیپر  یبا پرروئ  .سوارمتروشدم

ندار من  روزنامه  دپیش  ایستاد.  وکنارم  آمد  حل   یا  بازهم  به  و  برداشتم 

شدممسودوکو  نکرد بفهمشغول  خواستم  بهتر  د.  را  است  که  راهش 

از  بکشدوبرود.   نرفت.  دراداره  متروولی  طرف  وبه  آمدم  . رفتمبیرون 
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برق می   دش دارن ماموران حفاظت ایستاده بودند. بازدیدم چشماشلوغ بود.  

بمد.  زن که  شنیدم  کردم    یبوقتی  نگاهش  اند  کرده  خنثا  زبانم را  و 

خیلرادرآوردم زد.  چشمک  بهم  آیداواز  ی.  می  براخوشم  هم شكلك    م ی، 

مدتی یک شیشه آب میوه برداشتم.  .  رفتم  ی اداره  کافه تریابه    درمی آورد.

. با نا امید ی آمد کنارم خونم  یتواست  است به شکل چربی زیادی رفته  

کامپیوترم را روشن و  رفتم  طاقم  ا  به.  رفتد،  یم را كه دیاعتنائ  یبنشست.  

. است  ناله ام درآمد. آه که چه ها کرده.    رداختم پبه خواندن اخبار  و  کردم

که   چشمان كر  ی پبیرحمانه  گونه  چخواندم  با  را  معصومی  دختر  ظریف 

سنگسارکرده دین  نام  به  دریده  و  ازوحشت  طناب  ا  ی،  ای  حلقه  شکل  به 

. آنجا که باید  است  وانی نشسته وهیبتش را نشان دادهجنوپسرک  ردن  گبر

با کیده و دل های پوسیده که  وورت های چرباشد نیست. ازپیرمردان با ص

 گریزان است.  گوش به فرمانش هستند، واو همدست 

 یپوی کولش و  رد ردمش را می گذاخوانم    ی م  اخبار  كه  یزمانشه  یهم

م تمام شد.    رود.  یكارش  اداره  اداره  کارهای  .  رفتم  بیمارستانبه  ازراه 

کردم.   می  کامپیوترتوموگرافی  بردا  درباید  عکس  تخت  اطاق  روی  ری 

. ندبرای عکس رنگی تزریق کرد  یعیماخوابیدم، درازبه دراز. به بازویم  

 رون آمد.ی ببعد از تنم  یا لحظهو تنم را داغ کرد.  با آن وارد رگ هایم شد

جا کنارم  ه زحمت خودش را روی تخت  بدوباره به حالت عادی برگشتم.  

رتش کنم پائین ولی پ  دداد. با تخت وارد تونلی شدم. دلم می خواست با لگ 

آمده بود بارحالم را بگیرد. دوكه  داشت تقلا می کرد  به من چسبیده بود.  

چنگالش فرار هردوباراز  .غده های سرطانیتوی تنم نشسته بود به شکل  

آمد.  گریبارد  كردم. تازه  ای  نقشه  باریا  با  وارد خونم شد. قند  به شکل  ن 
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 را   بدنمبه    یادیز  ود قندتمام راه های ور  برای این که رویش را کم کنم 

 بستم. خیلی خیط شد. 

ب  یوقت دیاز  برگشتم  م یمارستان  است.  نشسته  اطاق  گوشه  به  دانم    یدم 

دانم این بار با یک    طفره می روم چون میست.  یبازانتظارآخرین دست  

 ش و مات. یك حرکت ناپلئونی مرا مات خواهد کرد.

 

 


